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ــردم اين آدم چقدر با بقيه فرق مي كند... توي  «حس ك
ــا افتاده بود.  ــابي ج ــهر حس اين مدت بين بچه هاي ش
ــناختند و به حرف ها و كارهايش احترام  همه او را مي ش
ــريف  ــيخ ش ــتند. من هم ارادت خاصي به ش مي گذاش

داشتم. مرد عمل بود. لحظه اي آرام و قرار نداشت. 
ــهر  ــد: از بروجرد آمده و با اين كه بومي خرمش مي گفتن
نيست، شهر را خوب مي شناسد و توي خط مقدم، همراه 

با نيروهايش خوب عمل مي كند...»
ــاب «دا»  ــاره  اش در كت ــا را درب ــن جمله ه ــي اي وقت
مي خواندم، شناخت چنداني از او نداشتم. مي خواهم يك 
ــتش اين صفحه پلاك آشنا  اعتراف كوچولو بكنم؛ راس
اگر خيلي به درد شما دوستان عزيزم نخورده باشد، به درد 
ــي از خواندن و تحقيق  ــنده اش خيلي خورده. گاه نويس
ــهيدان عزيز آن قدر هيجان زده  درباره هركدام از اين ش
ــردبير و  ــوم كه نمي دانم چه كنم. باوجودي كه س مي ش
دبير تحريريه عزيزمان لطف كرده و «پلاك آشنا» را از 
يك صفحه به دو صفحه افزايش داده اند، بازهم من كه 
ــهيد چه كنم،  نمي دانم با انبوه مطالب ناب درباره هر ش
ــايد دل شان بسوزد و همه  كلي بالا و پايين مي پرم تا ش

مجله را دودستي تقديمم كنند!!

تولد يك نواب ديگر
ــدرود آبادان به دنيا  ــتاي «قصبه»، از توابع ارون در روس
آمد. لازم نيست بگويم كه خانواده اش روحاني و متدين 
ــلامي» هم مقدمات  ــتار اس بودند و عمويش «عبدالس
ــاد داد! حتي نمي خواهد بگويم  ــلامي را به او ي علوم اس
ــد در 1337 باتوجه به رونق علمي  ــه آبادان رفت و بع ب
ــطح و بخشي از خارج را در  حوزه علميه بروجرد دوره س
ــد هم براي تكميل تحصيلات حوزوي،  آن جا خواند. بع
ــيد  ــم افتاد. آيت االله س ــوزه علميه ق ــروكارش به ح س

ــتادش بودند  محمدرضا گلپايگاني و امام خميني اس
و تا مرتبه اجتهاد هم پيش رفت.

راستش از آن طلبه هايي بود كه به قول رژيم، سروگوشش 
ــهيد نواب  مي جنبيد. همزمان با تحصيل، توي گروه ش
ــهادت نواب به  صفوي قدر و منزلتي پيدا كرد. بعد از ش
 او «نواب ثاني» لقب دادند. مي گفتند در امام خميني
ــده بود. منبرهايش هم كوبنده و حماسي بودند.  ذوب ش
ــاواك هم حسابي پُروپيمان بود و در  پرونده اش توي س
ــتعار هم  ــت. يك نام مس ــه جاي ايران پرونده داش هم

داشت تا راحت تر فعاليت كند؛ «شريف طبع». 
ــت  ــش سرودس ــرد براي ــارس و بروج ــردم اردكان ف م
ــي فعاليت عمراني  ــتند. هرجا كه رفته بود كل مي شكس
ــاخته و دار قالي  ــه س ــجد و مدرس انجام داده بود، مس
ــتگيرش  توي خانه ها برپا كرده بود. حتي يك بار كه دس
ــيخ آزاد  ــارس تهديد كردند كه اگر ش ــاير ف كردند، عش
ــود، كشت وكشتار راه مي اندازند. ساواك هم از ترس  نش

شورش عمومي آزادش كرد.
بعد از انقلاب هم با اصرار مردم اردكان فارس، شد نماينده 
ــهر. بازهم دستش به خير بود و به فعاليت هاي  شوراي ش
عمراني و اجتماعي مشغول شد و به رفع مشكلات فرهنگي 

مردم. بعد از مدتي هم شد دادستان انقلاب بروجرد. 

گلچيني از اولين ها
ــال 1342،  ــلح در س ــاي مس ــده گروه ه ــكيل دهن تش
ــتان بروجرد تا  ــن برگزاركننده تظاهرات در شهرس اولي
ــب گرفت، اولين  ــه «رهبر انقلاب بروجرد» لق جايي ك
ــتيباني از جبهه هاي جنگ و  ــتاد پش ــكيل دهنده س تش
ــال كننده  حمايت از جنگ زدگان در بروجرد، اولين ارس
ــه مناطق جنگي  ــي از بروجرد ب ــاي تداركات محموله ه
ــهيد جنگ ايران و  ــهر، اولين روحاني ش به ويژه خرمش
عراق، اولين نماينده شهيد امام خميني در جنگ، اولين 
ــهيد جنگ هاي چريكي و پارتيزاني، تشكيل  فرمانده ش
ــكر االله اكبر» و  ــروه مدافع به  نام «لش ــده اولين گ دهن

يك عالمه اولين هاي ديگر.
عراقي ها مي گفتند اگر دست مان به شيخ شريف برسد، او 
را قطعه قطعه مي كنيم. بيچاره ها از دست شيخ بدجوري 

كلافه بودند. نقطه  طلايي مبارزات شيخ، خرمشهر بود.

آستين بالا زد
ــد. فكرش هم  ــت به كار ش از همان روز اول جنگ دس
ــتاد كمك رساني به  خوب كار مي كرد. براي اولين بار س
ــور را در بروجرد به  راه  مناطق جنگي جنوب و غرب كش
ــت و در 3 مهر 1359 با 21 كاميون آذوقه اهدايي  انداخ
ــهر رفت. شصت نفر از بچه هاي  مردم بروجرد به خرمش
ــامان داد تا با دست خالي  داوطلب بروجرد را هم سروس

و بضاعت كم جلوي دشمن بايستند.
ــرتان  ــتند حركت مي كردند كه آمدند و گفتند: پس داش
محمد مسعود، خيلي مريض است. خود شيخ هم درحال 
ــاني و حمل بارهاي سنگين كمردرد شديدي  كمك رس
گرفته بود؛ اما گفت: اگر خدا بخواهد خوب مي شود، ولي 
من كار مهم تري دارم و آن جنگ در راه خدا و جنگ با 
كفار و صداميان است. الان عازم هستم و به هيچ قيمتي 

حاضر نيستم از ماشين پياده شوم... 

فرمانده لشكر االله اكبر
روز اول كه به خرمشهر رسيد، گروه كوچك مقاومت را 
ديد و با خنده پرسيد: اسم گروه شما چيه؟ جواب دادند: 
ــرب؟ بذاريد توحيد،  ــرب». خنديد: عقرب؟ چرا عق «عق

بگوييد عاشورا، شهيد... 
ــتين بالا زد و بچه ها را سروسامان داد. يك  خودش آس
ــروه االله  اكبر» كه بعدها به  ــكيل داد به نام «گ گروه تش
ــن گروهان هاي  ــد. با همي ــكر االله اكبر» تبديل ش «لش
ــقوط نجات داد.  ــهر را از خطر س مقاومت، چندين بار ش
ــهر  ــتين پايه گذار جنگ هاي چريكي در خرمش او نخس
ــكيل گروه هاي چريكي از نيروهاي داوطلب،  بود. با تش
ــي داد و در مكان هاي  ــا آموزش هاي ويژه اي م به آن ه
ــتقر مي كرد. او يكي از عوامل  ــهر مس ــاس خرمش حس
ــي توقف ارابه جنگي عراق در منطقه بود.  اصلي و اساس
ستون پنجم مي خواست هرطور شده، شيخ شريف را از 
ــر راه بردارد. گروه او در جنگ تن به تن اغلب موفق  س
بيرون مي آمد و اين شكست ها براي دشمن سنگين بود. 
ــي از محورها در  ــي برخ ــريف به جز فرمانده ــيخ ش ش
ــئوليت تأمين مهمات  ــت نيروها، مس ــهر و هداي خرمش
ــا را هم عهده دار بود. به هر دري مي زد تا بچه ها  نيروه
ــليحات سپاه آبادان و خرمشهر سه  بي سلاح نمانند. تس
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قبضه «آر.پي جي 7» بود، چندتا «ام. يك» زنگ زده كه 
بعد از شليك گلوله  اول بايد مي پريدي رويش تا دوباره 
ــليك كند؛ براي همين بهش مي گفتند «ام. چوب!»  ش
ــلاح قابل توجهي  و چندتا  تفنگ «ژ.3». ارتش هم س
نداشت. حالا توي اين وضعيت، منافقان و ستون پنجم 
ــهر  ــلحه ها را مي دزديدند تا هم به مدافعان ش ــم اس ه
ــهرهاي ديگر در جنگ هاي  ــه بزنند و هم توي ش ضرب
خياباني از آن استفاده كنند. يك جنگ نابرابر در مقابل 
ــا، انواع خمپاره،  ــك، نفربر زرهي، كاتيوش توپخانه، تان
ــت جمهوري، تكاوران و  نيروهاي كارآزموده گارد رياس
ــهر  ــخت آبادان و خرمش از همه مهم تر بمباران هاي س

توسط هواپيماهاي جنگي عراق. 
ــيخ مي رفت به عراقي ها تك مي زد. از آن ها مهمات  ش
ــيم  ــه مي گرفت و مي آورد و بين رزمندگان تقس و آذوق

مي كرد. با مهمات خودشان با آن ها مقابله مي كرد.
ــتند پادگان ها را خالي  جلوي ياران بني صدر هم كه داش
ــت مدافعان خرمشهر نيفتد  ــلاح به دس مي كردند تا س
ــود بني صدر هم  ــود. حتي يك بار با خ ــد علم كرده ب ق

بگومگوي سختي كرد.

شيخي كه همه جا بود
ــه، طلبه ها را  ــوض كرده بود. هم ــت بچه ها را ع ذهني
ــناخته بودند،  ــوزه و وعظ و درس ش ــجد و ح توي مس
ــه توي جنگ و آن هم به عنوان فرمانده و مغز متفكر.  ن
ــهر آشنايي پيدا كرده  در همان زمان كوتاه آن قدر به ش
ــراي مقابله با  ــي هم ب ــي فرماندهان ارتش ــود كه حت ب
ــمن از او مشورت مي خواستند. تعجب مي كردند كه  دش
ــذارد توي جيبش  ــور همه آن ها را مي گ اين طلبه چط
ــدام بين خطوط  ــوي او درس پس بدهند. م ــد جل و باي
ــي مي آمد و مي گفت  ــري در رفت  و آمد بود. يك درگي
ــت. يكي مي گفت شيخ  ــتگاه» اس ــيخ در «صد دس ش
ــه جا مي دويد.  ــا پاي برهنه هم ــت. ب در «گمرك» اس
ــب ها بي خبر مي رفت نزديك مواضع عراقي ها  گاهي ش
ــه مي خواهند بكنند و دم  ــتاد تا ببيند چ و گوش مي ايس
صبح بچه ها مي ديدند كه سايه اي لاغراندام و ريزنقش 

ــان مي آيد. جلو كه  ــمن به سمت ش از  مواضع دش
مي آمد، مي  شناختندش. 

يك اسلحه منحصر به فرد
ــت كه  ــي داش ــتي كوتاه چوب دس

ــلاح همراهش بود. مي رفت به طرف  بيش تر به جاي س
ــت: هركس  ــو و مي گف ــودش مي افتاد جل ــمن، خ دش
ــر من بيايد. وقتي بچه ها مي ديدند  ــت س مي خواهد پش
ــر مي گذارد و مي رود،  اين طور جلوي تيرها و گلوله ها س
روحيه مي گرفتند. آن هم در شرايطي كه بچه ها خسته 
ــهر پر از جنازه بود. اسلحه،  از آن همه خيانت بودند. ش
ــده بود. در اين  امكانات و غذا نبود و آب و برق قطع ش

اوضاع ماندن و جنگيدن كار هركسي نبود.

ببخشيد، شما؟!
كارهايش مثل بمب بين عراقي ها صدا كرده بود. همان 
ــيده  ــي گرفته بودند. وقتي پرس ــير عراق اوايل يك اس
ــخصي در بين  ــه اطلاعاتي دارد، گفته بود: ش بودند چ
شما هست، به نام شيخ شريف. تعجب كرده بودند. شيخ 
ــريف تازه به خرمشهر آمده بود و هنوز خود مدافعان  ش
ــناخته بودند؛ اما عراقي ها كه ذلهّ  ــان را نش درست ايش
شده بودند، مي دانستند كه شيخ شريف نامي هست كه 

فرمانده رزمندگان است. 

بدون خستگي
ــي نديد كه شيخ شريف درحال استراحت  هيچ وقت كس
ــدگان غذا مي برد.  ــودش براي رزمن ــد. با اين كه خ باش
ــد و غذا بخوريد،  ــما هم بفرمايي وقتي مي گفتند: آقا ش
ــوردم. بعد  ــد مثل اين كه من خ ــما بخوري مي گفت: ش

خودش نان خشك مي خورد، رو به آسمان مي كرد 
و مي گفت: خدايا شكرت. 

ــت. قبايش روزبه روز كثيف تر و  ــب و روز نداش ش
ــد، اما روحيه و اراده اش  خودش هم لاغرتر مي ش

روزبه روز بالاتر مي رفت. 
ــده  ــاي آخر، لباس هايش خيلي خاكي ش در روزه
ــاني اش جاي تركش داشت. صورتش  بودند. پيش

ــنش بلندتر از حالت  ــياه و محاس دودآلود، عمامه اش س
عادي شده بود. عينكش هم شكسته بود. 

ــش خورده بود، قبايش خون آلود  از بس تركش به لباس
ــازش را مي خواند. آخر هم با  ــده بود؛ با همان قبا نم ش

همان قبا دفنش كردند.

كسي كه بازي را برد
روز 24 مهر در خيابان «چهل متري» خرمشهر به  همراه 
راننده اش اسير شد. چند گلوله به گردن و بدنش خورده 
ــد كه بالاخره او را  ــحال بودن بود. عراقي ها خيلي خوش
ــير كرده اند. اطرافش را گرفته بودند، او را مي زدند و  اس
مي رقصيدند كه: اسرتاالخميني! اسرتاالخميني! يعني ما 

يك خميني را اسير كرده ايم. 
ــتاده بود، به  ــين ايس با همان وضعيت كه در كنار ماش
زبان عربي فصيح گفت: خميني، حسين زمان و صدام، 
ــزد بيرون برويد و زير  ــت. از زير پرچم ي يزيد زمان اس

پرچم خميني قرار بگيريد. 
ــرنيزه  ــود، س ــان ب ــه فرمانده ش ــا ك ــي از عراقي ه يك
ــيخ فرو برد و چرخاند. از  ــقيقه ش ــينكف را در ش كلاش
ــيخ فقط آيه «اناالله و انااليه راجعون» و تكبير شنيده  ش
شد. او با همان سرنيزه، كاسه سر شيخ را برداشت، مغز 

سرش نمايان شد و بعد... 
آن ها بدن شيخ شريف را مثله كردند و روي زمين كشيدند. 
عمامه را به گردنش بستند و او را از ساختمان دو طبقه اي 

كه در خيابان چهل متري بود، آويزان كردند.
ــيخ در  ــه افتاد. جنازه ش ــي در منطق ــم عجيب  تلاط
ــه جوش آمد.  ــمن بود. خون رزمندگان ب ــت دش دس
ــاير رزمندگان، حمله  ــي «االله اكبر» و س گروه چريك
گسترده اي را آغاز كردند و جنازهَ را از دست عراقي ها 

آزاد كردند.
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